
الرُسل من الرسل 
فرسـتادگانی از سوی رسولان 

  
الـقرآن الـكریـم بـینّ ھـذه الـقضیة الـمھمة؛ لـكون الـرسـول محـمد  فـاتـح 
بـابـھا الـواسـع، فھـي حـصلت فـیما سـبق وتحـدیـداً مـع عیسـى (ع) (طـلعة الله 
فـي سـاعـیر)، والممھّـد لمحـمد  ودعـوتـھ الـكبرى، الـتي سـیكون فـیھا تـحوّل 
كـبیر فـي مـنھج الإرسـال الإلھـي لأھـل الأرض، واسـتخلاف خـلیفتھ سـبحانـھ 

وتعالى في أرضھ. 
قـرآن کریم این مـوضـوع مـهم را تبیین نـموده و بیان داشـته که حـضرت محـمد 
(ص) گـشاینده ی درب فـراخ آن اسـت. در گـذشـته این امـر بـه ویژه بـرای حـضرت 
عیسی (ع) (طـلوع خـداونـد در سـاعیر) حـاصـل شـده و این که او زمینه سـاز حـضرت 
محـمد (ص) و دعـوت بـزرگ ایشان بـوده اسـت؛ هـمان دعـوتی که در شیوه ی ارسـال 
الهی بـرای اهـل زمین و نـحوه ی گـماشـتن خـلیفه ی خـداونـد سـبحان و تـعالی بـر زمین 

تحول عظیمی به وجود خواهد آورد. 
  

فـقد أرسـل عیسـى (ع) رسـلاً مـنھ إلـى أنـطاكـیة، وھـم أیـضاً رسـل مـن الله 
لأنّ عیسـى (ع) یـعمل بـأمـر الله سـبحانـھ وتـعالـى، ﴿لا یسَْـبقِوُنـَھُ بـِالْـقوَْلِ وَھُـمْ 

بأِمَْرِهِ یعَْمَلوُنَ﴾([160]). 
هـر چـند حـضرت عیسی (ع) نیز فـرسـتادگـانی از جـانـب خـودش بـه انـطاکیه گسیل 
داشـت، ولی این عـده، فـرسـتادگـانی از جـانـب خـداونـد سـبحان و تـعالی نیز مـحسوب 
می شـدنـد زیرا حـضرت عیسی (ع) بـراسـاس فـرمـان خـداونـد سـبحان و تـعالی عـمل 

می کند: «و در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او عمل می کنند»[161]. 



  
وھـذا الإرسـال مـن رسـول الله عیسـى (ع) ذُكِـرَ فـي الـقرآن فـي سـورة یـس 

([162])، قال تعالى: 

ـثلاًَ أصَـحَابَ الـقرَْیـَةِ إذْ جَـآءَھَـا الـمُرْسَـلوُنَ * إذِْ أرَْسَـلْناَ  ﴿وَاضـرِِب لـَھُم مَّ
زْناَ بثِاَلثٍِ فقَاَلوُا إنَِّا إلِیَْكُمْ مُرْسَلوُنَ﴾([163]).  إلِیَْھِمُ اثْنیَْنِ فكََذَّبوُھُمَا فعََزَّ

 قضیھ ی ارسـال فـرسـتادگـان از سـوی رسـول خـداونـد ــ حـضرت عیسی (ع) ـ در 
سوره ی «یس» در قرآن ذکر شده است[164]. خدای متعال می فرماید: 

 «داسـتان مـردم آن قـریه را بـرایشان بیاور، آن گـاه که رسـولان بـه آن جـا آمـدنـد، 
نخسـت دو تـن را بـه نـزدشـان فـرسـتادیم و تکذیبشان کردنـد، پـس بـا سـومی نیروشـان 

دادیم و گفتند: ما را برای هدایت شما فرستاده اند»[165]. 
  

 فـا� یـقول: (أرسـلنا)، مـع أنّ الـمُرسِـل عیسـى (ع)، فـأصـبحت الـرسـالـة 
مـن عیسـى (ع) ھـي رسـالـة مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى؛ لأنّ عیسـى (ع) مـثَّل 

الله في الخلق، فھو (طلعة الله في ساعیر). 
خـداونـد می فـرمـاید «فـرسـتادیم» (أرسـلنا) و حـال آن که فـرسـتنده، حـضرت عیسی 
(ع) بـوده اسـت. بـنابـراین فـرسـتادن از سـوی حـضرت عیسی، هـم سـنگ فـرسـتادن از 
سـوی خـداونـد سـبحان و تـعالی بـه شـمار می رود؛ زیرا حـضرت عیسی (ع) تمثیل 
«خـدای در خـلق» می بـاشـد و او «طـلوع خـداونـد در سـاعیر» (طـلعة الـله فـي سـاعـیر) 

است. 
  

ویـبقى أمـر لابـد مـن مـعرفـتھ فـي قـضیة الإرسـال مـن الـرُسُـل، وھـو كـون 
الـمُرسِـل لابـد أن یـكون بـمقام الـلاھـوت لـلمُرسَـل؛ ولـذا فـإنّ الـمرُسِـلین مـن 

المرُسَلین من الله سبحانھ وتعالى لابد أن یكونوا بمقام الله في الخلق. 
در قضیه ی ارســال از ســوی رســولان (انبیا)، مــوضــوع دیگری که دانســتن آن 
ضـروری می بـاشـد این اسـت که فـرسـتنده (مُـرسِـل) بـاید نسـبت بـه فـرسـتاده شـده 



(مُـرسَـل) در مـقام لاهـوت جـای گـرفـته بـاشـد؛ بـنابـراین ارسـال کننده هـایی که فـرسـتاده 
شـده از سـوی خـداونـد سـبحان و تـعالی می بـاشـند بـاید حـتماً در مـقام «الـله در خـلق» 

قرار داشته باشند. 
  

ولـتتوضّـح ھـذه الـمسألـة أكـثر أقـول: فـي الإرسـال مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى 
كـان الله مـع الـمُرسَـلین یـسمع ویـرى فـھو مـحیط بـالـمرُسَـل وبـأعـدائـھ، فـلا 
یـحصل خـطأ فـي إیـصال الـرسـالـة، كـما لا یسـتطیع أعـداء الله مـھما حـاولـوا 

منع تبلیغ الرسالة، قال تعالى: 
﴿ لا تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى﴾([166]). 

بـرای تـوضیح بیشتر این مـسألـه، خـاطـرنـشان می کنم که در قضیه ی ارسـال از 
سـوی خـدای سـبحان و تـعالی، خـداونـد بـا فـرسـتاده شـدگـان (مُـرسَـلین) می شـنود و 
می بیند؛ یعنی خـدای سـبحان بـه فـرسـتاده شـده و دشـمنان او کامـلاً احـاطـه دارد؛ 
بـنابـراین اولاً در رسیدن رسـالـت، خـطا و اشـتباهی رخ نمی دهـد و ثـانیاً دشـمنان خـدا 
هـر چـند که تـمام تـلاش خـود را بـه کار بـندنـد، نمی تـوانـند جـلوی تبلیغ رسـالـت را 

بگیرند. خداوند می فرماید: 
«نترسید من با شما هستم، می شنوم و می بینم»[167]. 

  
ومـن الـضروري أن یـكون الـحال كـذلـك فـي الإرسـال مـن الـرُسُـل ، فـلابـد أن 
یـكون الـمُرسِـل الـذي مـثَّل الله مـحیطاً بـالـمُرسَـل وبـأعـدائـھ، ویـسمع ویـرى 
وقـادراً عـالـماً بـقدرة الله وعـلمھ، وإلاّ فـلا یـكون ھـذا الإرسـال مـن الله حـقیقة، 
وتـمامـاً كـما عـبرّ عـنھ سـبحانـھ ﴿إذِْ أرَْسَـلْناَ﴾، وإذا كـان الأمـر كـذلـك أصـبح 

المُرسِل لاھوت بالنسبة للمُرسَل. 
لازم اسـت که وضعیت ارسـال از طـرف پیامـبران (ع) نیز بـه همین گـونـه بـاشـد 
یعنی ارسـال کننده ای (مُـرسِـل) که تـبلور خـداونـد (در خـلق) اسـت، بـه ارسـال شـده 



(مُـرسَـل) و دشـمنانـش احـاطـه داشـته بـاشـد؛ بـشنونـد، ببیند و بـه قـدرت و عـلم الهی، 
قـادر و عـالـم بـاشـد؛ در غیر این صـورت این ارسـال، هـمان طور که خـود خـداونـد از آن 
بـه «ارسـال نـمودیم» (أرسـلنا) تعبیر کرده اسـت، در واقـع از جـانـب خـدا صـورت نـگرفـته 
اسـت و تـمامیتی نـدارد؛ امـا اگـر چنین بـاشـد (احـاطـه کامـل بـاشـد)، ارسـال کننده 

(مُرسِل) نسبت به ارسال شده (مرسَل) در مقام لاهوت قرار می گیرد. 
  

ثـم إنّ ھـذا الـمُرسِـل أرسـل رسـولـھ بـإذن الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـكیف یـأذن 
لـھ الله دون أن یجھّـزه بـالـقدرة الـكامـلة لھـذا الإرسـال الـذي ھـو أیـضاً إرسـال 
مـنھ سـبحانـھ؛ لأنـّھ إذا لـم یـكن الأمـر كـذلـك وكـان ھـناك نـقص، فـإنّ ھـذا 

النقص ینسب إلى ساحة الله سبحانھ وتعالى. 
پـس این فـرسـتنده (مُـرسِـل) رسـولـش را بـه اذن خـداونـد گسیل داشـته اسـت، لـذا 
چـطور ممکن اسـت که خـدا بـدون این که وی را از قـدرت کامـل بـرای انـجام این 
رسـالـت که ارسـال از سـوی خـدای سـبحان نیز مـحسوب می شـود، بـرخـوردار گـردانـد، 
این اجـازه را صـادر نـماید؟! زیرا اگـر چنین نـباشـد و در این فـرآیند نقصی وجـود داشـته 

باشد، این نقص به ساحت خدای سبحان و متعال نیز منتسب می گردد. 
  

ثـم إنّ الھـدف مـن خـلق بـني آدم ھـو الـوصـول إلـى ھـذه الـنتیجة؛ لأنـّھا 
تـمثل خـلافـة الله الـحقیقیة الـكامـلة الـتامّـة، وقـد ذكـرھـا سـبحانـھ فـي مـحضر مـن 

الملائكة عندما أراد خلق آدم (ع): 
﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائـِكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأْرَْضِ خَـلیِفةًَ قـَالـُوا أتَـَجْعَلُ فـِیھَا 
مَـاءَ وَنَـحْنُ نسَُـبِّحُ بحَِـمْدِكَ وَنُـقدَِّسُ لَـكَ قَـالَ إنِِّـي أعَْـلمَُ  مَـنْ یفُْسِـدُ فِـیھَا وَیَـسْفكُِ الـدِّ

مَا لا تعَْلمَُونَ﴾([168]). 



هـدف از آفـرینش بنی آدم، دسـتیابی بـه این نتیجه اسـت، زیرا این نتیجه تمثیلی 
از جـانشینی حقیقی و تـمام و کمال خـداونـد می بـاشـد؛ خـداونـد سـبحان هـنگامی که 
اراده فرمود آدم (ع) را خلق کند، این قضیه را در حضور ملائکه بیان داشته است: 
 «و چـون پـروردگـارت بـه فـرشـتگان گـفت: مـن در زمین خـلیفه ای قـرار می دهـم. 
گـفتند: آیا کسی را قـرار می دهی که در آنـجا فـساد کند و خـون هـا بـریزد و حـال آن 
که مـا بـه سـتایش تـو تسیبح می گـوییم و تـو را تـقدیس می کنیم؟ گـفت: آنـچه مـن 

می دانم شما نمی دانید»[169]. 
  

والخـلیفة الـكامـل لابـد أن یـكون صـورة كـامـلة لـمن اسـتخلفھ، فـلابـد أن 
یـكون ھـذا الخـلیفة الـكامـل ھـو: (الله فـي الخـلق) أو (أسـماء الله الـحسنى ) أو 

(وجھ الله)، قال تعالى: 
﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلِىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ﴾([170]). 

خـلیفه ی کامـل بـاید بـازتـاب کاملی از کسی بـاشـد که بـرای جـانشینی او آمـده اسـت 
و این خـلیفه ی کامـل الـزامـاً بـاید «خـدای در خـلق» (الـله فـي الخـلق) یا «مظهـر 
نـام هـای نیکوی خـدا» (اسـماء الـله الحسنی) یا «صـورت خـدا» (وجـه الـله) بـاشـد. 

خدای متعال می فرماید: 
 «در آن روز چهـره هـایی هسـت زیبا و درخـشان، که سـوی پـروردگـارشـان نـظر 

می کنند»[171]. 
  

وأكـید أنّ الـنظر لا یـوجّـھ إلـیھ سـبحانـھ وتـعالـى، بـل إنّ وجـوه أولـیائـھ 
الـناضـرة نـاظـرة إلـى مـربـیھا محـمد  الـذي ھـو وجـھ الله سـبحانـھ الـذي واجـھ 

بھ خلقھ. 
تـأکید می کنم مـنظور از این نـگاه کردن، نـگریستن بـه خـود خـدای سـبحان و 
مـتعال نیست بلکه مـراد آن اسـت که چهـره هـای زیبا و درخـشان اولیای الهی، بـه 



مـربی شـان حـضرت محـمد (ص) که هـمان «وجـه الـله یی» اسـت که خـداونـد سـبحان 
با آن با خلقش رو به رو شد، می باشد. 

  
وقــال تــعالــى: ﴿ھَــلْ یـَـنْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ یـَـأتْـِـیھَُمُ اللهَُّ فـِـي ظـُـللٍَ مِــنَ الْــغَمَامِ 

وَالْمَلائكَِةُ وَقضُِيَ الأْمَْرُ وَإلِىَ اللهَِّ ترُْجَعُ الأْمُُورُ ﴾([172]). 
و خـدای مـتعال می فـرمـاید: «آیا اینان مـنتظر هسـتند که خـدا بـا فـرشـتگان در زیر 
سـایبانی از ابـر نـزدشـان بیاید و کار یکسره شـود؟ حـال آن که خـدا مـرجـع هـمه ی 

کارهاست»[173]. 
  

وتـعالـى الله عـن الإتـیان والـذھـاب والحـركـة، وھـي مـن صـفات المخـلوق، 
فـالـمراد بھـذه الآیـة محـمـد  خـلیفة الله الـكامـل، الـذي یـمثل الـلاھـوت (الله فـي 
الخـلق)، وبـدون أن یـمارس الخـلیفة دور الـلاھـوت فـي إرسـال الـمرُسَـلین 
عـملیاً لا یـكون خـلیفة الله الـكامـل حـقاًّ وتـمامـاً، بـل ولا یـتحقق الھـدف مـن 
الخـلق؛ فـإنـّھ بـممارسـة ھـذا الخـلیفة لـدور الـلاھـوت یـكون صـورة كـامـلة 
یـعرف بـھا الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـیتحقق الھـدف مـن الخـلق، وھـو الـمعرفـة، 
نْـسَ إلاَِّ  أي مـعرفـة الـلاھـوت والـتوحـید الـحقیقي: ﴿وَمَـا خَـلقَْتُ الْـجِنَّ وَالأِْ

لیِعَْبدُُونِ﴾([174])، أي إلاّ لیعرفون ([175]). 
خـداونـد مـتعال، مـنزه اسـت از آمـدن و رفـتن و حـرکت کردن، چـرا که اینها همگی 
از صـفات مخـلوق اسـت. مـنظور این آیه، حـضرت محـمد (ص) خـلیفه ی کامـل الهی 
و تـبلور لاهـوت (الـله فـي الخـلق) می بـاشـد. اگـر خـلیفه و جـانشین، نـقش لاهـوت را در 
ارسـال فـرسـتاده شـده هـا (مُـرسَـلین) ایفا نکند، عـملاً خـلیفه ی تـمام و کمال خـدا 
نـخواهـد بـود، در نتیجه هـدف از آفـرینش نیز مـحقق نـخواهـد شـد؛ ولی بـا تـلاش این 
خـلیفه بـرای طـواف لاهـوت، او تـصویر کاملی می شـود که بـه واسـطه ی آن، خـدای 
مـنزه و بـلند مـرتـبه شـناخـته می شـود و هـدف از آفـرینش که هـمان مـعرفـت اسـت، 



مـحقق می شـود یعنی (هـمان) شـناخـت لاهـوت و تـوحید حقیقی: «و جن و انسان را 
نیافریدم مگر براي عبادتم»[176] یا «برای این که مرا بشناسند»[177]. 

  

 * * *

  
  

  
  

[160]- الأنبیاء: 27 
[161] - انبیا: 27 

[162]- ورد عـنهم  فـي فـضل سـورة یـس أنـها تـعدل اثـنا عشـر خـتمة لـلقرآن، ومـن قـرأهـا فـي الـلیل انـزل الـله ألـف مـلکاً 
یحـرسـونـه حـتی یـصبح، وهـو آمـن مـن شـر السـلطان والشـیطان حـتی یـصبح. وفـتحت سـورة یـس بحـرف الإمـام المهـدي 
(ع) وهـو حـرف (س)، وأمـا الـیاء فهـي تـعني الـنهایـة أي إن الـنهایـة والـعاقـبة لـلقائـم (ع). وکـذا یـس مـن أسـماء الـنبي 
محـمد ، فـهو الـخاتـم لـما سـبق ونـهایـة مـا سـبق، وکـذا الـقائـم یـبعث کـما بـعث محـمد  وعـلی سـنته، ویـواجـه الـجاهـلیة کـما 

واجهها رسول الله محمد ، فهو اسم مشترك بینهما علیهما السلام. 
[163]- یـس: 13 - 14. 

[164] - از ائـمه (ع) در فضیلت سـوره ی یس آمـده اسـت که قـرائـت این سـوره بـرابـر بـا دوازده خـتم قـرآن اسـت و اگـر 
کسی این سـوره را در شـب بـخوانـد، خـداونـد هـزار ملک فـرو می فـرسـتد که تـا صـبح از او نگهـبانی می کنند و او تـا صـبح از 
شـرّ سـلطان و شیطان در امـان اسـت. سـوره ی یس بـا حـرف امـام مهـدی (ع) یعنی حـرف «س» آغـاز شـده اسـت. حـرف 
«ی» نیز بـه مـعنای نـهایت امـر اسـت یعنی پـایان و فـرجـام (قـائـم (ع)). همچنین «یس» یکی از نـام هـای پیامـبر (ص) 
اسـت؛ آن حـضرت، خـاتـم بـر گـذشـتگان و راهـگشای آیندگـان اسـت. قـائـم نیز همین گـونـه اسـت و هـمان طـور که حـضرت 
محـمد (ص) مـبعوث شـد، قـائـم نیز هـمان گـونـه و بـر سـنّت پیامـبر مـبعوث می گـردد. او نیز هـمچون پیامـبر اسـلام بـا 

جاهلیت رویارو می شود؛ و این، یک نام مشترک بین پیامبر (ص) و قائم (ع) است. 
[165] - یس: 13 و 14 

[166]- طـه: 46. 
[167] - طه: 46 

[168]- البقرة: 30. 
[169] - بقره: 30 



[170]- القیامة: 22 - 23. 
[171] - قیامت: 22 و 23 

[172]- البقرة: 210. 
[173] - بقره: 210 

[174]- الذریات: 56. 
[175]- راجـع: جـواهـر الـکلام: ج29 ص31، الـرواشـح الـسماویـة: ص45، عـمدة الـقاري: ج9 ص25، جـامـع بـیان 
الـعلم وفـضله: ج2 ص44، تفسـیر الـثعلبي: ج9 ص12، تفسـیر ابـن کـثیر : ج4 / ص255، تفسـیر الآلـوسـي: ج15 

ص50، شرح العقیدة الطحاویة: ص50. 
[176] - ذاریات: 56 

[177] - جـواهـر الکلام: ج 29- ص 31؛ الـرواشـح الـسماویة: ص 45؛ عـمدة الـقاري: ج 9- ص 25؛ جـامـع بیان 
الــعلم و فــضله: ج 2- ص 44؛ تفسیر ثلعبی: ج 9- ص 12؛ تفسیر ابــن کثیر: ج 4- ص 255؛ تفسیر آلــوسی: ج 

15- ص 50؛ شرح العقیدة الطحاویة: ص 50 


